
الفصل الثاني: في العقد   

فصل دوم: عقد 

والنظر: في الصيغة، والحكم. 

که شامل بررسی صیغۀ عقد و احکام آن می باشد. 

أما الأول: فالنكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول، دالين على العقد الرافع للاحتمال. 

) بـاشـد، بـه گـونـه ای که  ) و پـذیرفـتن( 2اول: صیغۀ عـقد: صیغۀ عـقد بـاید دارای دو لـفظ ایجاب (بـه وجـود آورنـدۀ عـقد)( 1

به طور واضح نشان دهندۀ عقد باشد و هر گونه ابهام و احتمال غیر از آن را برطرف نماید. 

والــعبارة عــن الإيــجاب: زوجــتك وأنــكحتك، ومــتعتك. والــقبول أن يــقول: قــبلت الــتزويــج، أو قــبلت الــنكاح، أو 
ما شابهه. ويجوز الاقتصار على: (قبلت). 

عتُکَ) (بـه بهـرۀ تـو  جتُکَ) (بـه ازدواج تـو درآمـدم)، و (أنکَحتُکَ) (بـه نکاح تـو درآمـدم)، و (مَتَّ عـبارت ایجاب شـامـل (زَوَّ
) و عـبارت قـبول (پـذیرفـتن) شـامـل این مـوارد می شـود که بـگوید: (قَـبِلتُ الـتَزویج) (ازدواج را قـبول کـردم) یا  3درآمـدم)(

بـگوید: (قَـبِلتُ النکاح) (نکاح را قـبول کردم) و یا مـشابـه این را بـگوید و جـایز اسـت که تـنها بـگوید: (قَـبِلتُ) (قـبول 
کردم). 

والأفـضل وقـوعـهما بـلفظ المـاضـي الـدال عـلى صـريـح الانـشاء. ولـو أتـى بـلفظ الأمـر وقـصد الإنـشاء كـقولـه: 
زوجنيها أو زوجيني نفسك، فقال أو قالت: زوجتك، يصح. 

بهـتر اسـت لـفظ ایجاب و قـبول بـا فـعل مـاضی (گـذشـته) بیان شـود تـا بـه طـور واضـح (ایجاد کردن) (انـشاء) را نـشان 
جنیها) (او را بـه ازدواج مـن  دهـد و اینکه (مـرد) بـا قـصد ایجاد عـقد، فـعل امـر را بـه کار بـبرد، مـثل اینکه بـگوید: (زَوِّ
جتُک) (بـه ازدواج تـو درآمـدم)  جیني نَفسَکِ) (خـودت را بـه ازدواج مـن دربیاور) و زن یا ولیّ او بـگوید: (زَوَّ دربیاور) یا (زَوِّ

صحیح است. 

1 - لفظی که دلالت بر درخواست ایجاد عقد می کند. (مترجم)

2 - لفظی که نشان دهندة پذیرفتن عقد از طرف دوم می باشد. (مترجم)

3-  در صیغۀ ازدواج طرف اول ( ایجاب) زن است و طرف دوم (پذیرفتن) مرد است. (مترجم)



ولـو أتـى بـلفظ المسـتقبل كـقولـه: أتـزوجـك، فـتقول: زوجـتك، جـاز، ولا حـاجـة لـتلفظه بـعد ذلـك بـالـقبول. ولـو قـال 
الولي أو الزوجة: متعتك بكذا، ولم يذكر الأجل انعقد دائماً. 

جتُکَ) (بـه ازدواج  جُک) (تـو را بـه ازدواج خـود درآورم) سـپس زن بـگوید: (زَوَّ اگـر مـرد بـا (فـعل آینده) بـگوید مـثل (أتَـزَوَّ
عتُکَ بِکَذا) (بـه  تـو درآمـدم) صحیح اسـت و نیازی بـه بیان قـبول از طـرف مـرد نیست، و اگـر زن یا ولیّ او بـگوید: (مَتَّ

بهره برداری تو درآمدم در مقابل فلان چیز) و مدت را بیان نکند، عقدِ دایم بسته می شود. 

ولا يشــــترط فــــي الــــقبول مــــطابــــقته لــــعبارة الايــــجاب، بــــل يــــصح الإيــــجاب بــــلفظ والــــقبول بــــآخــــر، فــــلو قــــالــــت: 
زوجـتك، فـقال: قـبلت الـنكاح، أو أنـكحتك، فـقال: قـبلت الـتزويـج، صـح. ولـو قـال: زوجـت بـنتك مـن فـلان، فـقال: 

نعم، فقال: الزوج قبلت، صح. 

لازم نیست لفظی که بـرای پـذیرفـتن عـقد بـه کار می بـرد بـا عـبارتی که بـرای ایجاب عـقد بـه کار بـرده می شـود یکی 
جتُک) و مـرد  بـاشـد. اگـر ایجاب عـقد بـا لفظی بـاشـد و پـذیرفـتن بـا لفظی دیگر، صحیح اسـت؛ پـس اگـر زن بـگوید: (زَوَّ
جـتُ  زویج) صحیح اسـت. اگـر بـگوید: (زَوَّ بـگوید: (قَـبِلتُ النِکاح) یا زن بـگوید: (أنکَحتُک) و مـرد بـگوید: (قَـبِلتُ الـتَّ
بنتَک مِـن فـلان) (دخـترت را بـه عـقد فـلانی درآوردم) و او بـگوید: (نـعم) (بـله) و مـرد (یعنی فـلانی) بـگوید: (قَـبِلتُ) 

(پذیرفتم) صحیح است. 

ولا يشترط تقديم الإيجاب، بل لو قال: تزوجت، فقال الولي: زوجتك، صح.

لازم نیست حـتما لـفظ ایجاب پیش از پـذیرفـتن گـفته شـود، بلکه اگـر مـرد (که طـرف دوم عـقد اسـت اول شـروع کند) و 
جتُک) (به ازدواج تو درآوردم) صحیح است.  جتُ) (ازدواج کردم) سپس ولیّ دختر بگوید: (زَوَّ بگوید: (تَزَوَّ

ولا يـــــجوز الـــــعدول عـــــن الـــــلفظ إلـــــى تـــــرجـــــمته بـــــغير الـــــعربـــــية إلا مـــــع العجـــــز عـــــن الـــــعربـــــية. ولـــــو عجـــــز أحـــــد 
المـتعاقـديـن تـكلّم كـل واحـد مـنهما بـما يـحسنه ، ولـو عجـزا عـن الـنطق أصـلاً أو أحـدهـما اقـتصر الـعاجـز عـلى 

الإشارة إلى العقد والايماء . 

صیغۀ عـقد بـاید بـه زبـان عـربی بـاشـد و نمی تـوانـد بـه جـای لـفظ عـربی تـرجـمۀ آن را بـگوید، مـگر در صـورتی که نـتوانـد بـه 
عـربی بـگوید. اگـر یکی از دو طـرف عـقد نـتوانـد عـربی بـگوید هـر کدام بـه هـمان شکلی که می تـوانـد بیان می کند و اگـر هـر 

دو یا یکی از آنها اصلاً نتواند سخن بگوید (لال باشد)، اشارۀ فرد ناتوان  ـکه نشان دهندۀ عقد باشد ـ کافی است. 

ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع، ولا الهبة، ولا التمليك، ولا الإجارة سواء ذكر فيه المهر أو جرده.

عقد ازدواج با الفاظ فروختن، هدیه، تملیک و اجاره، جاری نمی شود؛ چه در آن مهریه ذکر بشود و یا نشود. 

 وأما الثاني ، ففيه مسائل: 



دوم: احکام عقد: که  شامل چند مسئله است: 

الأولى: لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجاباً وقبولاً، ولا بعبارة المجنون.

اول: سـخن گـفتن کودک یا مـجنون در عـقد ازدواج هیچ اعـتباری نـدارد؛ چـه در مـقام ایجاب عـقد و چـه در مـقام قـبول 
آن. 

والـسكران الـذي لا يـعقل يـصح لـو أفـاق فـأجـاز. وإذا زوجـت الـسكرى نـفسها ثـم أفـاقـت فـرضـيت، أو دخـل 
بها فأفاقت وأقرته كان ماضياً. 

اگـر در حـال مسـتی -که هـوشیار نیست - (زنی را بـه عـقد خـود درآورد) و بـعد از هـوشیار شـدن اجـازه دهـد، عـقد 
صحیح اسـت. اگـر زنِ مسـتی خـودش را بـه ازدواج دیگری درآورد و بـعد از هـوشیاری بـه عـقد رضـایت دهـد، یا اینکه بـا او 

نزدیکی شده باشد و بعد از هوشیاری به آن  اقرار کند، عقد صحیح است. 

الـــثانـــية: لا يشـــترط فـــي نـــكاح الـــرشـــيدة (مـــن أتـــمت ۱۸ عـــامـــاً عـــاقـــلة) حـــضور الـــولـــي، ولا إذنـــه وإن كـــانـــت 
بكراً. 

دوم: بـرای ازدواج دخـتر رشیده (کسی که هجـده سـالـش تـمام شـده و عـاقـل اسـت) حـاضـر بـودن ولیّ یا اجـازۀ او شـرط 
نیست، اگرچه دختر باکره باشد. 

الـثالـثة: إذا أوجـب الـولـي ثـم جـنّ أو أغـمي عـليه بـطل حـكم الإيـجاب، فـلو قـبل بـعد ذلـك كـان لـغواً. وكـذا لـو 
سبق القبول وزال عقله، فلو أوجب الولي بعده كان لغواً. وكذا في البيع.

سـوم: اگـر ولیّ دخـتر صیغۀ ایجاب عـقد را بـخوانـد سـپس مـجنون یا بیهوش شـود، لـفظ صیغۀ عـقدی که بـه کار بـرده 
اسـت بـاطـل می شـود و اگـر مـرد بـعد از آن بـپذیرد، عـقد صحیح نیست. همچنین اگـر مـرد ابـتدا بـپذیرد سـپس عـقلش زایل 
شـود، و بـعد از آن ولیّ دخـتر لـفظ ایجاب عـقد را بـگوید، عـقد بـاطـل اسـت. در فـروش کالا هـم حکم بـه همین صـورت 

است.  

الرابعة: يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة، ولا يفسد به العقد. 

) در عـقد تـنها در مهـریه صحیح اسـت و وجـود آن بـاعـث بـاطـل شـدن عـقد  4چـهارم: شـرط کردن (خیار) حـق فـسخ(

 ( 5نمی شود.(

4- بر هم زدن (مترجم)

5- چون حق فسخ براي مهریه است نه خود عقد (مترجم).



 ً الـخامـسة: إذا اعـترف الـزوج بـزوجـية امـرأتـه فـصدقـته، أو اعـترفـت هـي فـصدقـها قـضي بـالـزوجـية ظـاهـرا
وتوارثا. ولو اعترف أحدهما قضي عليه بحكم العقد دون الآخر. 

پنجـم: هـنگامی که مـرد بـه اینکه شخصی همسـر او اسـت اعـتراف کند و زن نیز تـصدیق کند یا زن اعـتراف و مـرد 
تـصدیق کند، در ظـاهـر حکم بـه همسـری آن دو می شـود و از هـم ارث می بـرنـد. اگـر فـقط یکی از آن دو بـه همسـری 

 ( 6طرف مقابل اعتراف کند، تنها از جانب او حکم به زوجیت می شود و احکام آن بر او جاری می شود نه دیگری.(

الــسادســة: إذا كــان لــلرجــل عــدة بــنات فــزوج واحــدة ولــم يــسمها عــند الــعقد، لــكن قــصدهــا بــالــنية، واخــتلفا 
فـــي المـــعقود عـــليها، فـــإن كـــان الـــزوج رآهـــن فـــالـــقول قـــول الأب؛ لأن الـــظاهـــر أنـــه وكـــل الـــتعيين إلـــيه، وعـــليه أن 

يسلم إليه التي نواها. وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلاً. 

شـشم: اگـر مـرد چـند دخـتر داشـته بـاشـد و یکی از آنـها را بـه عـقد شخصی دربیاورد و هـنگام عـقد نـام او را ذکر نکند امـا 
در نیتش یکی را قـصد کند، سـپس بـا شـوهـر نسـبت بـه دخـتری که بـه عـقد او درآمـده اسـت دچـار اخـتلاف شـونـد، اگـر مـرد 
همۀ دخـترهـا را دیده بـاشـد گفتۀ پـدر پـذیرفـته می شـود  ـچـون ظـاهـر این اسـت که او را در معین نـمودن یکی از دخـتران 
وکیل کرده ـ و بـر او واجـب اسـت آن دخـتری که پـدر در نیت خـود داشـته اسـت را بـپذیرد؛ ولی اگـر آنـها را نـدیده بـاشـد عـقد 

باطل است. 

الـسابـعة: يشـترط فـي الـنكاح امـتياز الـزوجـة عـن غـيرهـا بـالإشـارة أو الـتسمية أو الـصفة، فـلو زوجـه إحـدى 
بنتيه، أو هذا الحمل لم يصح العقد. 

هـفتم: بـرای جـاری شـدن عـقد ازدواج لازم اسـت که زن مـورد نـظر بـا اشـاره یا نـام بـردن یا ذکر صـفتش از سـایرین 
مـتمایز شـود؛ پـس اگـر یکی از دخـترهـایش را (بـدون مـشخص کردن) یا جنینی که هـنوز مـتولـد نشـده اسـت را بـه عـقد 

کسی دربیاورد عقد صحیح نیست.  

الــــثامــــنة: لــــو ادعــــى زوجــــية امــــرأة، وادعــــت أخــــتها زوجــــيته، وأقــــام كــــل واحــــد مــــنهما بــــينة، فــــإن كــــان دخــــل 
بــالمــدعــية كــان الــترجــيح لــبينتها؛ لأنــه مــصدق لــها بــظاهــر فــعله، وكــذا لــو كــان تــاريــخ بــينتها أســبق. ومــع عــدم 

الأمرين يكون الترجيح لبينته. 

هشـتم: اگـر مـرد ادعـای همسـر بـودن زنی را بکند و خـواهـر آن زن نیز ادعـا کند که همسـر او اسـت، هـر کدام از آن 
) بیاورد؛ اگـر بـا زنی که ادعـای همسـری کرده (خـواهـر زنی که مـرد ادعـای همسـری او را دارد) نـزدیکی کرده  7دو بیّنه ای(

بـاشـد، دلیل و بیّنۀ زن پـذیرفـته می شـود؛ چـون مـرد بـا این کارش در ظـاهـر او را تـصدیق کرده اسـت، و همچنین اگـر 

6- مثلا اگر تنها مرد اقرار کند که زنی همسر او است، زن از او ارث می برد ولی مرد از زن ارث نمی برد. (مترجم)

7-  مانند آوردن دو شاهد (مترجم)



) در  8تـاریخ بیّنه ای که زن آورده قـبل از بیّنۀ مـرد بـاشـد نیز گفتۀ او پـذیرفـته می شـود؛ و اگـر هیچ کدام از این دو مـورد(

شرایط نبود، دلیل و بیّنۀ مرد پذیرفته می شود. 

التاسعة: إذا عقد على امرأة، فادعى آخر زوجيتها، لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة. 

نـهم: اگـر زنی را بـه عـقد دربیاورد سـپس مـرد دیگری ادعـا کند که آن زن همسـر او اسـت، بـه ادعـای آن مـرد اعـتنایی 
نمی شود، مگر اینکه دلیل و بینه داشته باشد. 

الـعاشـرة: يشـترط فـي عـقد الـنكاح حـضور شـاهـديـن أو الإشـهار (الإعـلان)، فـان حـضر شـاهـدان اسـتحب 
الإشـهار، وإن لـم يـحضر شـاهـدان وجـب الإشـهار قـبل الـدخـول، وبـدون الإشـهاد يـكون عـقد الـنكاح مـتوقـفاً 
عــــلى الإشــــهار، ويــــرتــــكبان الحــــرام إن دخــــل بــــها مــــن دونــــه، وتــــتكرر المــــعصية مــــع تــــكرر المــــواقــــعة حــــتى يــــتم 

الإشهار، أما الولد فينتسب كما في الشبهة.

دهم: 
در عـقد ازدواج حـضور دو شـاهـد یا (اِشـهار) (اعـلان نـمودن) لازم اسـت. اگـر دو شـاهـد حـضور داشـته بـاشـند اعـلان 
ازدواج مسـتحب اسـت وگـرنـه اعـلان کردن ازدواج قـبل از نـزدیکی واجـب می شـود و بـدون حـضور شـاهـدان (هـنگام عـقد) 
) و اگـر بـدون انـجام آن نـزدیکی کنند مـرتکب حـرام شـده انـد، و  9جـاری شـدن عـقد مـتوقـف بـر (اشـهار) (اعـلان) می بـاشـد،(

این معصیت بـا تکرار نـزدیکی تکرار می شـود تـا زمـانی که اعـلان بـه طـور کامـل صـورت گیرد، امـا بـه فـرزنـدی که از این 
 ( 10واقعه متولد می شود، حکم فرزند شبهه نسبت داده می شود.(

8- نزدیکی یا مقدم بودن بیّنۀ زن (مترجم)

9- در این صورت، تا پیش از اعلان و عمومی کردن ازدواج هیچ گونه محرمیتی بین زن و مرد ایجاد نمی شود. (مترجم)

10- مواردي که نزدیکی سهواً بدون عقد صحیح صورت می گیرد و حکم زنا را ندارد. مانند حالتی که شخص با زنی که فکر می کند همسرش است نزدیکی می کند 
و...  (مترجم)


